
w w w . h a m d e l i d a i l y . i r7 یکشنبه 7 خرداد 1402  سال هشتم   شماره 2184 فرهنگ وهنر

آمار هفتگی فروش و تماشاگران تئاترهای دولتی
»سیندرلا« ۱۷۵ میلیون تومان فروخت

تماشــاگران  و  فــروش  هفتگی  آمــار  همدلی| 
نمایش‌های به صحنه رفتــه در تالارهای مختلف 
مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر 
تا پایان روز جمعه پنجم خرداد ۱۴۰۲ به تفکیک 
اجراها مشــخص شــد. به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل هنرهای نمایشــی، آمار هفتگی فروش و 
تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای 
اصلی، چهارسو، قشقایی، ســایه و کارگاه نمایش 
مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و همچنین 
تــالار هنر تا پایان روز جمعه پنجم خرداد ســال 

۱۴۰۲ به تفکیک اجراها اعلام شد.
نمایش »خدای جهنم « به کارگردانی ســیاوش 
جامع که از روز ۴ خرداد ۱۴۰۲ در تالار چهارسو 
با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان 
روی صحنه رفته با مجموع ۲ اجرا و ۷۲ تماشاگر 
)با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار 
و مهمــان( ۳ میلیون و ۲۰۰ هــزار تومان فروش 

داشته است.
نمایــش » نقطه‌ویرگــول« بــه کارگردانی امیر 
سفیری نیز که از روز ۳ خرداد ۱۴۰۲ اجرای خود 
را در تالار قشــقایی با ظرفیــت ۹۶ نفر و قیمت 
بلیت ۹۰ هزار تومان آغاز کرده )با احتســاب ارائه 
بلیت تمام‌بها، نیم‌بهــا، تخفیف‌دار و مهمان( با ۳ 
نوبت اجرا و میزبانی از ۱۷۴ تماشــاگر به فروشی 
معادل ۱۰ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان دســت پیدا 

کرده است.
نمایش » زوج ناجور« به کارگردانی محمدحسین 
پیوندی هم که از روز ۲ خرداد ۱۴۰۲ اجرای خود 
را در تالار قشــقایی با ظرفیــت ۹۶ نفر و قیمت 
بلیت ۱۰۰ هزار تومان آغاز کرده )با احتساب ارائه 
بلیت تمام‌بها، نیم‌بهــا، تخفیف‌دار و مهمان( با ۴ 
نوبت اجرا و میزبانی از ۳۳۰ تماشــاگر به فروشی 
معادل ۲۳ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان دســت پیدا 

کرده است.
نمایش »قصه‌های درگوشی« به کارگردانی حسین 
حیدری پور ازجمله آثار نمایشی جدید تئاتر شهر 
اســت که از روز ۲ خرداد ۱۴۰۲ در تالار سایه با 
ظرفیت ۷۲ نفر اجرای خود را آغاز کرده است. این 
نمایش تاکنون با ۵ نوبت اجرا، قیمت بلیت ۱۰۰ 
هزار تومان )با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، 
تخفیف‌دار و مهمان( و ۲۱۴ تماشاگر، ۱۵ میلیون 

و ۱۴۰ هزار تومان فروش داشته است.
نمایش » پروانه و یوغ « به کارگردانی امیرمحمد 
دشــتگلی نیز که از روز ۴ خرداد ۱۴۰۲ در تالار 
ســایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار 
تومــان روی صحنه رفته، تاکنون با ۲ اجرا و ۱۰۲ 
تماشاگر به فروشی معادل ۶ میلیون و ۲۴۰ هزار 

تومان رسیده است.
نمایش »مجلس شــبیه لیر بیچاره« به کارگردانی 
ملیکا رضی هم که از روز ۲۱ اردیبهشت در کارگاه 
نمایــش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۶۰ هزار 
تومــان روی صحنه رفته تا روز جمعه ۵ خرداد با 
مجموع ۱۲ اجرا ) احتســاب ارائــه بلیت تمام‌بها، 
نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان( ۲۷۹ تماشاگر و ۱۳ 

میلیون و ۹۲۰ هزار تومان فروش داشته است.
نمایش »کنیزک و پادشــاه« به کارگردانی ریحانه 
چزایــی هم که از روز ۱۹ اردیبهشــت ۱۴۰۲ در 
تماشــاخانه ســنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر و قیمت 
بلیت ۴۰ هزار تومان روی صحنه رفته اســت )با 
احتســاب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و 
مهمان( تا روز ۵ خرداد ۱۴۰۲ با ۱۴ نوبت اجرا و 
۲۵۲ تماشاگر به فروشی معادل ۶ میلیون و ۹۹۷ 

هزار تومان دست پیدا کرده است.
نمایش »سیمرغ« به کارگردانی اکبر صادقی نیز که 
از روز اول خرداد در تماشــاخانه سنگلج با ظرفیت 
۲۳۶ نفــر و قیمت بلیــت ۸۰ هــزار تومان روی 
صحنــه رفته تا روز ۵ خرداد ۱۴۰۲ )با احتســاب 
ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان( ۵ 
نوبت اجرا و ۹۵ تماشــاگر به فروشــی معادل یک 
میلیون و ۶۵۶ هزار تومان دســت پیدا کرده است.

نمایش »درگوشــی« به کارگردانی نرگس اصغری 
هم که از روز ۲۵ اردیبهشت در تالار هنر با ظرفیت 
۲۴۰ نفر و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان روی صحنه 
رفته، تاکنون با مجموع ۱۰ اجرا و ۵۴۱ تماشــاگر 
)با احتســاب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار 
و مهمان( به فروشــی معــادل ۲۱ میلیون و ۸۲۹ 
هزار تومان دست یافته اســت.نمایش »سیندرلا« 
بــه کارگردانی مریــم کاظمی هم کــه از روز ۲۰ 
اردیبهشــت در تــالار هنر با ظرفیــت ۲۴۰ نفر و 
قیمت بلیت ۶۰ و ۷۰ هزار تومان روی صحنه رفته، 
تاکنون با مجموع ۱۳ اجرا و ۲ هزار و ۹۰۸ تماشاگر 
)با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و 
مهمان( به فروشی معادل ۱۷۵ میلیون و ۳۶۰ هزار 

تومان دست پیدا کرده است.

در هفتادوششمین دوره جشنواره
برندگان بخش نوعی نگاه کن ۲۰۲۳ 

معرفی شدند

همدلی| فیلمی از بریتانیــا در بخش نوعی نگاه 
جشنواره کن ۲۰۲۳ به‌عنوان بهترین فیلم انتخاب 
شد. به نقل از اسکرین، اولین فیلم سینمایی مالی 
منینگ واکر کارگــردان جوان بریتانیایی با عنوان 
»چگونه رابطه داشته باشیم« به‌عنوان برنده جایزه 
اصلی بخش نوعی نگاه جشــنواره فیلم کن امسال 
انتخاب شــد. این فیلم که با بــازی میا مک‌کنا-

بــروس، لارا پیک و ســاموئل باتملــی در یونان 
فیلم‌برداری شده درباره گروهی از دختران نوجوان 
در تعطیلات اســت.در این بخش همچنین اولین 
فیلم سینمایی نویسنده/کارگردان مراکشی کمال 
لازراق با عنوان »ســگ‌های شکاری« برنده جایزه 
هیات داوران شد. داستان فیلم در بخش کارگری 
کازابلانکا می‌گذرد؛ جایی که پدر و پسری که برای 
اوباش کار می‌کنند کارشان به آدم‌ربایی می‌کشد.

یکی دیگر از فیلم‌ســازان مراکشی یعنی اسماعه 
المدیر، جایزه بهتریــن کارگردانی را برای دومین 
فیلم بلندش به نــام »مادر همه دروغ‌ها« دریافت 
کرد. این فیلم مستندی درباره شورش‌هایی برای 
نان است که محله طبقه کارگری وی را کازابلانکا 
در ســال ۱۹۸۱ تکان داد.جایزه صدای جدید به 
اولیــن فیلم بلند رپر بلژیکی بالوجی رســید. این 
فیلم با عنوان »فال« درباره مردی سی‌وچندســاله 
است که پس از طرد شــدن از سوی خانواده‌اش، 
از بلژیک به زادگاهــش در کنگو بازمی‌گردد.فیلم 
»خداحافظ جولیا« ساخته محمد کردفانی، اولین 
فیلم ســودانی که برای حضور در بخش رســمی 
جشنواره کن انتخاب شده هم برنده جایزه آزادی 
شد.درنهایت »گل بوریتی« از جوائو سالاویزا و رنه 
نادر مســورا از برزیل که از سازندگان فیلم »مرده 
و دیگــران« برنده جایزه هیات داوران بخش نوعی 
نگاه سال ۲۰۱۸ بود، جایزه گروهی را دریافت کرد.

ریاســت هیات داوران بخش نوعی نگاه امسال بر 
عهده جان ســی ریلی بود و پائولا بیر، دیوی چو، 
آلیس وینوکــور و امیلی دکوئن گــروه داوران را 
تشکیل داده بودند.امسال ۲۰ فیلم بلند در بخش 
نوعی نگاه به نمایــش درآمدند که از این میان ۸ 
فیلم که اولین فیلم‌های سازندگانشــان هســتند 
برای دریافــت دوربین طلایی نیز رقابت می‌کنند.

هفتاد و ششمین دوره جشــنواره فیلم کن که از 
۱۶ ماه می شروع شده امشب ۲۷ می به کار خود 

خاتمه می‌دهد.

در قالب یک نمایشگاه ویژه
آثار کمتر دیده‌شده موزه هنرهای 

معاصر تهران به نمایش درمی‌آید
همدلی| آثــار کمتــر دیده‌شــده‌ای از گنجینه 
موزه هنرهای معاصر تهران در نمایشــگاه »هایپر 
رئالیسم: از تصویر تا واقعیت« پیش روی مخاطبان 
قرار گرفته اســت. به نقــل از روابط عمومی موزه 
هنرهای معاصر تهران، نمایشگاه »هایپر رئالیسم: 
از تصویــر تا واقعیت« با نمایش ۳۲ اثر از گنجینه 
موزه هنرهای معاصر تهران، )نمایش ۱۰ اثر برای 
اولین بار( در حال برگزاری است. این نمایشگاه که 
به مروری بر آثار پست‌مدرن اختصاص دارد تلاشی 
در راســتای رویکرد موزه هنرهــای معاصر تهران 
بــرای بازنمایش آثار گنجینه در قالبی پژوهشــی 
اســت.این مجموعه که در ۴ دهه گذشته کمتر به 
نمایش عمومی درآمده اســت دربرگیرنده آثاری 
اســت که از دهه ۶۰ و ۷۰ میــادی به بعد خلق 
شــده‌اند و هنرمندان در این آثار به امور روزمره، 
فرهنگ‌عامه، هویت و... توجــه دارند. اگرچه نگاه 
به آثار هایپر رئالیستی تنها به تکنیک بسیار قوی 
این هنرمندان تقلیل یافته است اما این نمایشگاه 
سعی دارد فضایی ایجاد کند تا جنبه‌های مفهومی 

این آثار بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
ریچارد مک لین، جان ســالت، ‌دان ادی، ریچارد 
استس، رالف گوئینگز، مایک گورمن، چاک کلوز، 
هوارد کانوویتــز، رابرت کاتینگهام، مالکوم مورلی، 
دوان هانسون و ژان سابیسکی هنرمندانی هستند 
که آثار آن‌ها با نمایشــگاه‌گردانی جمال عرب‌زاده 

در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.
در بیانیــه ایــن نمایــش آمــده اســت: »هنــر 
هایپررئالیســتی در ســال‌های ابتــدای دهه ۷۰ 
میلادی ظهور یافت و اگرچه به‌عنوان یک جنبش 
تمام‌عیار شناخته نشــد اما به‌صورت یک گرایش 
متمایز ظهوری آشکار داشت. رجوع وسواس گونه 
به تکنیک و عدم نمایش فردیت هنرمند در نقاشی 
که موردنقد نگاه مدرنیستی بود، به ویژگی خاص 
هنر هایپررئالیســتی بدل گردیــد. نمایش دقیق 
جزییات در آثار هنرمندان هایپرئالیســت نه تنها 
خاستگاه تصویر را نشانه رفته است، بلکه سؤالاتی 
جدی در مورد مرز میان بازنمایی و واقعیت دیداری 
مطرح می‌سازد. این موارد ضرورت تأمل و بازبینی 
آثار ایــن هنرمندان را با نگاهی متفاوت برای فهم 

عمیق‌تر این گرایش هنری آشکار می‌سازد.«
نمایشگاه »هایپر رئالیســم: از تصویر تا واقعیت« 
تــا ۴ تیر در موزه هنرهای معاصــر تهران میزبان 

علاقه‌مندان است.

همدلــی| علی نامجو: نه اولین بار اســت 
نه شــاید آخریــن بار که دســت به چنین 
رفتارهای از پیش ســازمان‌یافته‌ای می‌زند. 
دســتکم بســیاری از اهل‌فن در حوزه هنر 
بر این باورند که مــردم ایران لااقل در این 
دوران به بلوغ و فهم متفاوتی در مقایســه 
با دنباله‌روی از این افراد دســت یافته و در 
عمل روزگار این شــبه ستاره‌ها سال‌هاست 
که در این ســرزمین به ســر آمده است. به 
همین خاطر هم هست که دیگر سال‌هاست 
حضــور او ضمانت فروش هیــچ فیلمی در 
گیشه نیست و دیگر کسی در فضای عادی 

و واقعی برایش تره هم خرد نمی‌کند. 
برای کســی همچون او کــه از همان آغاز 
حضور تصادفی و شــاید اشــتباهی بر پرده 
ســینما، در اصطلاح خیلــی دخترکش و 
حتی پســرکش بود، معادله بودن و ماندن 
هیــچ طور دیگری نمی‌تواند تعریف بشــود 
به‌جز با ساختن حاشــیه‌های قلابی و ترند 
شدن همین فیلم‌های مصنوعی درست مثل 
بازی‌های ناشــیانه و چند صباحی موضوع 

پچ‌پچ نوجوان‌ها شدن.
سرعت تغییر طبقات سنی در جامعه ایرانی 
اما در این دوران به‌قدری زیاد و زیادتر شده 
که دیگر نمی‌توانید در عالم واقع عاشــقان 
سینه‌چاکش را ســراغ بگیرید و دیگر از آن 
دختر به قول خــودش پولدار همه‌چیزتمام 
که همه تلاشش را به کار بسته تا به ستاره 
پفکی سینمای ایران برسد، وجود ندارد. به 
قول حســین لامعی؛ منتقد باسابقه سینما: 
»ویدیویی از محمدرضا گلزار، در رسانه‌های 
داخلی و خارجی در حال وایرال اســت؛ که 
گلزار میانِ ازدحامِ طرفداران، واردِ »مراسم 
افتتاحیه یک مرکــزِ خدماتِ تلفن همراه« 
می‌شــود... گلزار خودش‌ هم چندین ویدیو 
از این‌ مراســم گذاشــته و زیرش نوشــته: 
»عاشــقتونم«؛ عارضم بــه خدمتتان... آن 
جمعیتی که در آن مراســم دیده می‌شوند، 
»مَردمِ عادی نیســتند«. طرفدارِ گلزار هم 
نیســتند. »سیاهی‌لشــکرِ« ســینمایی‌اند. 
»سیاهی‌لشکری‌«ست.  آن‌ها،  رسمیِ  شغلِ 
دفاتــر  قــرارداد  تحــتِ  بسیاری‌شــان، 
ســینمایی‌اند؛ در بســیاری از فیلم‌هــای 
ســینمایی، در نقش سیاهی‌لشکر بوده‌اند، 
و اهالی ســینما آن‌ها را خوب می‌شناسند. 
نفــری بیــن ۸۰ الــی ۱۵۰ تومــن روزانه 
می‌گیرند که ســر صحنه حاضر بشوند. اگر 
بهشان این پول را بدهید، جاهای دیگر هم 

می‌روند. مثلِ اینجا...
باری... شــعورِ مَردمِ ایران، این روزها، بسیار 
بسیار فراتر از این تصاویرِ ساختگیِ تهوّع‌‌آور 

است. اگر به‌ فکرِ لو رفتنِ خودتان نیستید؛ 
به فکر »آبروی مَردم« باشید.«

بله؛ درســت اســت مــردم عــادی دیگر 
مدت‌هاســت طرفدار کســانی مثــل آقای 
نابازیگــر نیســتند؛ امروز خواســت و اراده 
دختران و پســر در هــر دو طیف انقلابی و 
مخالــف کیلومترها با رژ و ریمل چشــمان 
گلزار و نظایرش فاصله گرفته و امروز دیگر 
مردم حتی به خودشان زحمت نمی‌دهند تا 
همچون سال‌های نه‌چندان دور او از تظاهر 
به خســته شــدن و کلافگی کنند؛ عموم 
جوانان این ســرزمین دیگر بــه اتفاق‌های 
اشــتباهی مثل این چهــره حتی توجه هم 
نمی‌کنند چه رســد به اینکه ببیندش و از 

این دیدار ناراحت بشوند. 
مدت‌ها قبل یک خبرنگار به‌اصطلاح معروف 
خبری مصنوعــی مثل بقیــه فعالیت‌های 
خودش و البته سراسر کارنامه گلزار منتشر 
کــرد که در آن مثلًا داشــت فروش نرفتن 
بلیت‌هــای ایــن آقای متخصــص در همه 
نوازندگی  بازیگــری، مدلینگ،  هنرها مثل 
ویلن و ... که اتفاقاً در همه این عرصه‌ها هم 
واقعاً فاجعه می‌آفریند در دالبی تیاتر امریکا 
را به عموم مــی‌داد. در فاصله کوتاهی همه 
بلیت‌های آن اجرا به فروش رســید و خیلی 
از رسانه‌های بی‌دقت به هوای مسخره کردن 
یا دســت انداختن او رپورتاژ آگهی رایگان 
او در فضاهــای رســانه‌ای او را رفتند و این 
چهره توانست رکورد فروش همه بلیت‌های 

موجود آن سالن را در کوتاه‌ترین زمان به نام 
خودش ثبت کند.

او سال‌های ســال اســت که به این شیوه 
جلب‌توجــه را تمنا دارد؛ بــا فیلم‌هایی که 
از باشــگاه رفتنش در صفحه اینستاگرامش 
منتشــر می‌کند، با حرکات عجیبش روی 
صحنه کنســرت و با تظاهر به کلافگی در 
میان خیل جمعیت ســاختگی در همه این 
سال‌ها همیشه وانمود کرده که خیل عظیم 
جوانــان و نوجوانان به شــکلی خودجوش 
دنبالش می‌کنند و هر جا مطلع می‌شــوند 
که قرار اســت ســروکله‌اش از راه برســد، 
از ســاعت‌ها زودتــر خودشــان را به آنجا 
می‌رسانند؛ درست مثل آن چند نوجوانی که 
در یک ویدیوی برنامه‌ریزی‌شده برای دیدار 
با او اشک می‌ریختند و زندگی بدون وجود 
داشتنش روی این کره خاکی را غیرممکن 
می‌دانســتند یا مثل دختری که تصویرش 
از همین میتینگ دو روز قبل منتشــر شد 
با پلاکاردی که در دســت گرفته بود با این 
نوشته؛ »من زندگیمو به خطر انداختم تا تو 

رو ببینم لطفاً 5 دقیقه از وقتتو بهم بده!«
او در گفتگوی چند سال قبل خود با ایران از 
چگونگی ورودش به عالم بازیگری و سینما 
گفته بود: »علاقه به چهره شــدن نداشتم. 
همیشــه در زندگی، قبــل از هر کاری این 
ســؤال را از خود می‌پرســم: »در برابر این 
حرکت یا کاری که می‌خواهم انجام دهم چه 
از دست می‌دهم و چه به دست می‌آورم؟« 

وقتی زنده‌یاد ایرج قادری پیشــنهاد کار در 
فیلم »سام و نرگس« را به من دادند تصوری 
از ســینما نداشــتم، علاقه‌ای هم به حضور 
حرفه‌ای در دنیای سینما در خود نمی‌دیدم.

ســال 1370، پنج فروردین، آقای قادری را 
در شهرک ساحلی »خزرشهر« دیدم، پشت 
یکی از میزهای کافی‌شاپ شهرک ساحلی 
نشســته بودنــد، زیاد خزرشــهر می‌رفتم، 
ازقضا آن روز توجهم به ایشــان جلب شد، 
سر میزشــان رفتم تا برای نخستین اجرای 
کنســرت رســمی گروه در تالار »حرکت« 
دعوتشــان کنم.وقتی ایشان را خطاب قرار 

داده و دعوتشان کردم.«
شاید او در آغاز راه به شهرت علاقه‌ای نداشته 
امــا امروز بــه آن اعتیاد پیدا کــرده؛ چطور 
می‌شــود با این قاطعیت سخن گفت؛ وقتی 
می‌داند نوازنده بسیار بسیار بدی در ساز ویلن 
اســت اما روی صحنه کنسرت که ظاهراً باید 
موســیقی با بهترین کیفیــت خودش عرضه 
شود طوری صدای این ساز را درمی‌آورد که 
به ناله لولای دری زنگ‌زده بیشتر شبیه است، 
یــا هنگامی‌که مثلًا در چند قطعه خوانندگی 
می‌کند اما با همــه توانایی‌هایی که درزمینهٔ 
موسیقی دارد و باوجودآنکه حتماً می‌داند این 
صدا ازنظر تنالیتــه، گام، اوج و بم خوانی در 
یک کلمه افتضاح قابل خلاصه شدن است اما 
بازهم از انتشــارش صرف‌نظر نمی‌کند یعنی 
امروز شهوت ماندن در شهرت را دارد آن‌هم 

به هر قیمتی.

بررسی یک بیماری مزمن برخی چهره‌های معروف که زخمش هرازگاهی سرباز می‌کند 

شهوت ماندن در شهرت
رویداددریچه

همدلی|  سعید پورصمیمی حالا با تازه‌ترین نمایش خود روی 
صحنه است؛ کاری کمدی که متن آن را هم خودش نوشته. او 
در هشتمین دهه زندگی خود همچنان روی صحنه است ولی 
برای رسیدن به این جایگاه، راهی پر پیچ‌وخم را طی کرده است. 
به انگیزه حضور دوباره این بازیگر روی صحنه تئاتر نگاهی گذرا 

به فعالیت‌های او در حوزه هنرهای نمایشی داریم.
ســعید پورصمیمی نیز مانند بسیاری از هم‌نسلان خود از دوره 
نوجوانی و در تئاترهای مدرسه اولین حضور روی صحنه را تجربه 
کرد. او نیز با دیدن نمایش‌های آن زمان فریفته جادوی صحنه 
شد و مشتاق روزی که خودش روی صحنه نقش‌آفرینی کند اما 
تحقق این رؤیا در آن مقطع چندان هم ســاده نبود. هرچند در 
دوران جوانی او مشتاقان بازیگری این‌چنین پرشمار نبودند،  اما 
به همان میزان نیز امکانــات در این حوزه اندک بود. بااین‌حال 
نسل آنان یاد گرفته بودند برای تحقق رؤیاهای خویش پایمردی 

و شکیبایی کنند.
در زمــان ورود آنان به عرصه هنری، نه خبری از منابع مکتوب 
متعدد بود و نه در هر کوی و برزنی، دانشکده‌ای هنری یا آموزشگاه 
بازیگری فعالیت می‌کرد. نه سالن‌های تمرین این‌چنین پرشمار 

بودند و نه نمایشنامه‌های رنگ‌به‌رنگ دست‌به‌دست می‌شد.
بااین‌همه کسانی که از دل آن سال‌ها وارد کار هنر شدند، اغلب 

جزو چهره‌های ماندگار فرهنگی کشورمان محسوب می‌شوند.
ســعید پورصمیمی هم گرچه اهل گفتگوهــای مطبوعاتی 
نیســت و تمایل چندانی بــرای حضور در رســانه‌ها ندارد، 
بااین‌حال در گفت‌وگوهای دوســتانه عنوان کرده اســت که 
در ســال‌های آغازین جوانی او ، ورود به حــوزه بازیگری با 

دشواری‌های بسیار همراه بوده است.
او که به همراه کسانی چون رضا بابک، بهرام شاه محمدلو، پرویز 
پورحسینی، مرضیه برومند، داریوش فرهنگ، مهدی هاشمی، 
خسرو شکیبایی، سوسن تسلیمی و ... در دوران پرفروغ دانشکده 
هنرهــای زیبا درس تئاتــر آموخته، یادآوری کرده اســت که 
شکل‌گیری رشته تئاتر در این دانشکده چقدر سخت بوده است.

پورصمیمی به‌واسطه حضور در این دانشکده با حمید سمندریان 
که آن زمان بعد از تحصیل تئاتر در آلمان تازه به ایران بازگشته 
بود، آشنا می‌شود و همواره از او به‌عنوان استاد خود یاد می‌کند.

سرآغاز فعالیت‌های جدی پورصمیمی در تئاتر به دهه درخشان 
۴۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که همه شاخه‌های فرهنگی هنری دوران 

پرفروغی را تجربه کردند.
ســعید پورصمیمی هم در آن مقطع در بخشی از نمایش‌های 
مهم حمید ســمندریان روی صحنه رفت و در اجرای بعضی از 
آن‌ها هم مسئولیت‌هایی همچون دستیاری کارگردان یا مدیریت 

صحنه را بر عهده گرفت.
بــازی در نمایش‌های »آنــدورا«، »طبیب اجبــاری«، تئاتر 
تلویزیونی »خمره« و ... آثار حمید ســمندریان، «،»شــش 
شخصیت در جستجوی نویسنده« به کارگردانی پری صابری، 
بخشی از فعالیت‌های او درزمینهٔ بازیگری در سال‌های پیش 

از انقلاب است.
به نوشــته ایســنا، او اوایل دهه ۴۰ با همراهی بازیگرانی دیگر 
چــون پرویز فنی‌زاده، اســماعیل محرابی، عباس یوســفیانی، 
محمد حصاری و ... گروهی را با نام گروه »پازارگاد« تشــکیل 
دادند و مدتی بعد از استادشان حمید سمندریان دعوت کردند 
تا سرپرســتی این گروه را بر عهــده بگیرد. این گروه به یکی از 
گروه‌های جریان‌ساز آن زمان تبدیل شد و در شرایطی که هنوز 
مجموعه تئاتر شــهر افتتاح نشده بود، نمایش‌های گوناگونی را 
در تالارهایی مانند تالار فردوســی دانشگاه تهران، تالار مولوی، 

موسسه گوته، انجمن فرهنگی ایران و فرانسه و ... اجرا کردند.
این بازیگر که همانند دیگر همکاران پرشور خود در جستجوی 
فضاهای تازه بوده، با بازی در نمایش »پژوهشی ژرف و سترگ 
و ...« نوشــته عباس نعلبندیان و کار آربی اوانسیان، »استثنا و 
قاعده«، »خسیس« و »بازرس« سعی کرد به این تجربه‌ها دست 

یابد.
پورصمیمی که از دهه ۶۰ با بازی در فیلم »ناخدا خورشید« به 
کارگردانی ناصر تقوایی، حضور جدی خود را در سینما آغاز کرد، 
نیمه دوم دهه هفتــاد  که تئاتر بار دیگر جانی تازه گرفته بود، 
با بــازی در نمایش »دایره گچی قفقازی« به کارگردانی حمید 
سمندریان در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت.

بازی در دو نمایش »ریچارد سوم« و »هنر« به کارگردانی داود 
رشیدی، بخش دیگری از فعالیت‌های او درزمینهٔ بازیگری تئاتر 

در سال‌های بعد از انقلاب است.
»ریچارد ســوم« از مشهورترین آثار شکسپیر است که در تالار 
اصلی تئاتر شــهر روی صحنه رفــت و فاطمه معتمدآریا، علی 

دهکردی و ... دیگر همبازی‌های او در این نمایش بودند.
پورصمیمی برخلاف بعضی از هم‌نســالان خود هر زمان که 
فرصتی دست داده در تئاتر بازی کرده است. گرچه به دلایل 

گوناگون حضور او روی صحنه، گاه، با فاصله‌های زیاد همراه 
بوده است.

او  پاییز سال ۸۵ با بازی در نمایش »یک شب در کتابخانه« 
به کارگردانی ژیلبرت تسای، کارگردان فرانسوی در کتابخانه 
ملی تهــران روی صحنه رفت. پانته آ بهرام، رحیم نوروزی و 
سهند عبیدی، دیگر همبازی‌های پورصمیمی در این نمایش 
بودند. این نمایش درباره موضوع کتاب و کتاب‌خوانی و جزو 
انگشت‌شــمار نمایش‌هایی بود که در مرکز اســناد کتابخانه 

ملی روی صحنه رفت.
سعید پورصمیمی سال ۹۸ و بعد از ۱۷ سال دوری از صحنه با 
بازی در نمایش »آواز قو« به کارگردانی پریزاد ســیف، بار دیگر 
روی صحنه رفت. این نمایش جزو آثار تحسین‌شــده چخوف 

است و در تماشاخانه ایرانشهر اجرا شد.
او کــه علاوه بر بازیگری دســتی هــم در کارگردانی و نگارش 
نمایشــنامه دارد، پیش‌تر نمایش »داستان ضحاک« را نوشته و 

کارگردانی کرده است.
پورصمیمــی هرچند دیر وارد ســینما شــد، اما با بخشــی از 
فیلم‌سازان بنام کشورمان همکاری داشته و جوایز گوناگونی را 

بابت نقش‌آفرینی‌های خود در سینما به خانه برده است.
بــازی در فیلم‌هایی همچون »ناخدا خورشــید« به کارگردانی 
ناصر تقوایــی، »پرده آخر «اثر واروژ کریم مســیحی، »عروس 
آتش« ساخته خسرو ســینایی، »تحفه‌ها« ابراهیم وحیدزاده، 
»دلشدگان« کار علی حاتمی، »آبادانی‌ها« کار کیانوش عیاری، 
»عشــق طاهر« ســاخته محمدعلی نجفی، »زشت و زیبا« به 
کارگردانی احمدرضا معتمدی، »ایران ســرای من اســت« کار 
پرویــز کیمیاوی، »یه حبه قند« به کارگردانی رضا میرکریمی، 
»بوســیدن روی ماه« ساخته همایون اســعدیان و ... بخشی از 

کارنامه هنری اوست.
ایــن بازیگر که اولین حضور خود را در ســریال‌های تلویزیونی 
با بازی در »ســلطان صاحبقران« ســاخته علــی حاتمی آغاز 
کرده است، برای تماشــاگران سریال‌های تلویزیونی با بازی در 
مجموعه‌هایی همچون »در پناه تو« ساخته حمید لبخنده، »ماه 
عســل« کار شــاهد احمدلو، »بچه‌های خیابان« به کارگردانی 
همایون اســعدیان، »نشــانی« و »توطئه فامیلــی« هر دو به 

کارگردانی رامبد جوان و ... خاطره ساز است.
حالا این بازیگر که علاوه بــر بازی‌های به‌یادماندنی‌اش در آثار 
جدی، در ســاخته‌های کمدی هم حضوری درخشــان داشته 
و جایــزه گل‌آقا را هم دریافت کرده اســت، با بازی در نمایش 
»خوشدلان« به کارگردانی پریزاد سیف که اثری کمدی به شمار 

می‌آید، بار دیگر در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است.

نگاهی به کارنامه سعید پورصمیمی به بهانه بازگشتش به ایرانشهر با »خوشدلان« 

بازمانده نسل طلایی دانشکده هنرهای زیبا
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